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1041 پیغام عشق قسمت خانم سرور از شیراز  

 خدا  نامِبه 

 .راهان بیدارتمام دوستان و همبا سلام خدمت پدر عزیز و مهربانم آقای شهبازی جان و  

      14۳غزل  ،۸۵۹برنامه      

 14۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 تو اسِتاره را  یِکردم سو  غامیدوش من پ

 از من تو آن مَه پاره را   : خدمت رسانگفتمش

حضور تو ای زندگی  ها، ستاره نورانی آزاد شده از آن را به  شدگی هویتلحظه پیش، با گشودن فضا در اطراف ستاره هم 

 .گونه بندگی و در حلقه بودن خود را در حضور و پیشگاهت اعلام نمایمفرستادم تا بدین 

 14۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بَر  دیسجده بِدان خورش  نیسجده کردم، گفتم: ا

 خاره را  یِبه تابش زرَ کند مر سنگها کاو

بود  که چون سنگ سخت شده  با چیزها  خالی    دل هِمانیده شده  جای  از  تا  آوردم  تو  پیش  تسلیم  و  با گشودن فضا  را 

 قدر تبدیل سازد. بخش تو ای زندگی عبور کند و مس وجودم را به کیمیایی گران کننده و دم شفا هایم، نور زنده همانیدگی 

 14۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 خود باز کردم، زخمها بنِمودمَشَ  ۀنیس

 از من خبر ده دلبرِ خون خواره را   گفتمش
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ها را ریختم، جان مبتلا و زخمیِ خود که خون هزار  چینها خون نقطه شدگی هویتآن هنگام که با گشودن فضا و کندن از هم

 .داد چیز دیگری در مرکز داشته باشم، نشان دادمهمانیدگی در آن بود را به دلبر زندگی که غیرتش اجازه نمی 

 14۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 سو به سو گشتم که تا طفلِ دلم خامش شود 

 گهواره را   یطفل خسُپَد، چون بِجنُباند کس

گاه که با  تا آن  دل من در هوای تو به هر سو گشت و در این راه به اشتباه با چیزهای زیادی همانیده شد، اما آرام نیافت. 

با جنباندن گهواره عدم به دست تو، قرار گرفت  فکان تو، خود را تسلیم فرمانت کرد و فضا را در هر حالی گشود و  قضا و کن

  .و آرام یافت

 14۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ش وارهَان هیده ما را ز گر  ریطفلِ دل را ش

 را  چارهیتو چاره کرده هر دَم صد چو من ب یا

حال پریدن از فکری به فکر  مدام در    .گرفت و قرار نداشتها بود، آرام نمی چاره من که هنوز در خواب همانیدگی دل بی 

 کرد.جو نمی وچیز، جستچیزی که آن را در هیچ   دنبالِدیگر بود و به 

حضرت تو، از این حال نجات یافت    برابرِ که با گشودن فضا و تسلیم درگرفت، تا این نتیجه همیشه نالان بود و بهانه می در

ست وصل شد و از دام قضاوت و مقاومت  و فراوانی   که به مرکز عدم که سراسر خیر، شادی، برکتچرا و سعادتمند شد.

 .ذهن نجات یافت
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 14۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دل  یِز اولّ جاشهرِ وَصلَت بوده است آخر 

 دلِ آواره را؟  نیا ی بیدر غر یدار چند

س اصلی من با  ها، خود را گرفتار غربت ذهن کرده و دلم را با چیزهایی پر کردم که جن با مشغول کردن خود با همانیدگی 

ست دل خود را در این  که دل فقط جای ملاقات با زندگی و پروردگار است و من دیریها بیگانه و ناآشنا بود، حال آن آن

 !امغربت نگاه داشته 

 14۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دفعِ خُمار  یِ از پ  کنیمن خَمشُ کردم ول

 را  عشّاق! گردان نرگسِ خَمّاره  یِساق 

پی بنوشم، باید هر لحظه چشم و زبان از غیر ببندم و هر لحظه با شناسایی یک  درجام خداوند، پی که بتوانم از  برای این

مرکز عدم قرار گرفته، اجازه دهم تا شراب زندگی، مستی و شادی خود را بر هر چهار    جایِچه به آن همانیدگی جدید و هر

  الله! ءشاام را سیراب گرداند. ان بعدم بریزد و وجود خشک و تشنه 

 لام س  لوا

 با احترام، سرور از شیراز
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              با عرض سلام و خدا قوت 

کنند و به  انسانیت به شما کمک میم و تمامی عزیزانی که در این کار تربیت و پرورش  ابه بهترین راهنما و معلم زندگی 

       رویان عزیزمتمامی شاهدان و خوب

 از دفتر اول.  خویش«،  رنجورِ ۀکر بر همسای مربوط به داستان »به عیادت رفتنِ

آقای شهبازی عزیزم،   .گذار بود و حسابی دگرگونم کردثیرأ این قصه زیبای آخر، روی من خیلی ت  این درس، مخصوصاً

این تفسیرم نمی مطمئنم که خودتان ه با ما، با  ، قدر واضح و زیباکه ایناز این کنید.های زیبای خود چه می دانید که 

                 گزارم.بسیار سپاس ، ام را به من نشان دادید از شما بسیارکری

 !!!!؟دانم با من چه کردید نمی 

خنده   توانستم جلوِ نمی   ، خواندیدمی   خندیدم و حتی وقتی شما داشتیدش می ا ه خواندم همقبلا هر بار که این قصه را می

ال بود که شما  ؤشد و برایم جای س خطی می هایم خط خورد و نوشته خودم را بگیرم و دستم از شدت خنده تکان می 

های شما را با رفتارهای خودم  اما وقتی این تفسیر،  دیدمزیرا با ذهنم و از نمای طنزش آن را می ،  توانید نخندیدچطور می 

                          دهد.، گریه امانم نمی سنجم می

 .ام بودخاطر همین کری ه م داشتم باهایی که در کل زندگی ها و رنج فهمم که تمام دردها و آسیب و الان می 

هیچ این نزدیک که  از  کسی،  هیچ  واقعی  نیاز  به  زندگی وقت  ب اترین شخص  که  افرادی  تا  گرفته  یا هم  عنوانِ ه م  کار 

گوش ندادم با    کسی که سروکار داشتم، اهمیت ندادم و اصلاً ام مقاطع عمرم با هردر تم  کننده در محل کار و کلاًمراجعه 

جان و دل و اگر مجبور بودم گوش بدهم، ظاهری بود و فقط با قیاسات ذهنی خودم دیدم و عمل کردم و عمرم را سپری  

قرار گرفتم اما در حال حاضر    البته در مقاطعی جای بیمار هم  .توانم نام این گذران عمر را زندگی بناممکردم و نمی 

 .گونه دگرگون کرده استشناسایی این نقش کر، مرا این 
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کار خیلی سنگینی    .نکردند  متا خواهر و برادرمن حدود چهار سال از پدر و مادر پیر و بیمارم مراقبت کردم، کاری که پنج 

اما هرگز بلد    ،کنمکردم که با عشق دارم این کار رو می می بود و تمام وقت و جانم را به این کار اختصاص دادم و فکر  

آن  به  آن نبودم  و  بدهم  ناسپاس می ها عشق  را  نیازها  فقط  فهمیدم که چون  الان  اما  را های جسمی آن پنداشتم،  ها 

 هاگفتم که از صبح خیلی زود مشغول رسیدگی به آن و همیشه به همسرم می   ها این رضایت را نداشتند، آن دیدم می

هایشان گوش  که نزدیکشان بنشینم و به حرف ام و حوصله و وقت این ن هم خیلی کار دارم و هم خیلی خسته بودم و الآ

  هایشان بود بلکه دیدن نیاز ،ها نبودهفهمیدم که این کار سرگرمی آن نمی  .بدهم را ندارم و تو برو و سرشان را گرم کن

 .اش بودو تنها این یک نمونه 

خوبی  ام را به و خوشحال و خندان بودم که وظیفه   گذاشتم بدون هیچ منتیوقتم و جانم با جان و دل مایه می برای همه از  

 .ها و حتی با روح خودم ارتباط برقرار کنمولی هرگز بلد نبودم که با روح آن  ،امانجام داده 

 ۳۳۷۵ل، بیت مولوی، مثنوی، دفتر اوّ

 : بگفت او شادمان  ،ر برون آمدکَ          

           زمان نیشُکر، کش کردم مراعات ا 

گونه که  ام را همانام برای ملامت خودم نیست زیرا از شما یاد گرفتم که خودم و دیگران و وضعیت کنونی این گریه

شود  که این شناسایی باعث می ام است و این ذهنیام برای شناختن این ایراد بزرگ ناشی از من این گریه  هست بپذیرم.

نشده  از کشف این پازل حل  گونه ازدست ندهم.م را ایناهای زندگی تر خودم را بگیرم و فرصت ش ضررهای بی  که جلوِ 

            گزار شما.م و سپاس اهایم در تمام عمرم، خیلی راضی ی ی، تنهامسائل و مشکلاتم 

 .خواهم با تمام توانم داد بزنم و بگویم خدایا شکرتخدایا شکرت می 
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اما    ،دهم مصنوعی استام فهمیدم، عشقی را که به اطرافیانم می شاگرد شما شده در طی این مدتی که با توفیق قضا،  

  ام را درمان کنم.دانم که باید کری بینم و می ن این ایرادم را می دانستم، ولی الآدلیلش را نمی 

 شه جبران کرد؟ چطور می 

ای که  بران حس و حال همین لحظه بخشیدم، باز هم برای ججا می اگر تمام جهان هستی در اختیارم بود و همه را یک 

  در آن هستم باز هم کمه. 

                                وصف نیست. قدر که با حرف و ذهن قابلِ آن  ، خیلی خیلی دوستتان دارم

 ،با سپاس 

 زهرا از نوشهر
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 خدا  نامِبه 

 گنج حضور ۹۳4دیوان شمس مولوی، از برنامۀ  1۵0۲شرح غزل 

 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ز زندان خلق را آزاد کردم 

 روانِ عاشقان را شاد کردم 

است، بعد از بیرون آمدن از شکم مادر وارد ذهن شده و با چیزها نهایت و ابدیت  امتدا خدا که بی   عنوانِ ی به هشیار

اگر تسلیم شوی و فضا را باز کنی من  ، گویدشود. خدا می کند، میشود و اسیر زندانی که خودش درست می همانیده می 

 . ریزم تا روانت عاشق و شاد شودکنم و از هزاران لطفم بر روح تو می تو را از زندان آزاد می 

 1۵0۲وی، دیوان شمس، غزل شمارۀ مول

 دم یدهانِ اژدها را بردر

 عشق را آباد کردم  قِیطر

های ذهنی جمع است که اقتضای درد و مرگ دارد. خدا  ذهنی فردی و منهای مندهان اژدها، دهان شهوت و خواستن 

های نفس را بدرانی و با چشم  انسان تو فضا را باز کن و با عدم کردن مرکزت از من قدرت بگیر تا دهان اژد،  گویدمی

ها را ببینی و طریق  حسی فقط صورت و جسم نبینی، بلکه با فضاگشایی چشم عدمت باز شود و عشق درون انسان 

  .عشق را بگسترانی
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 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دمیبرتن  یمن جهان  ی ز آب

 آنگه آب را پرباد کردم پس 

ها دمید و به  وجود آورد و حیات داد، از روح الهی خودش بر تمامی باشنده ه ی بهشیارجهان را از آب    پروردگار عالمْ

ها انسان که اشرف مخلوقات است، قوۀّ تشخیص داد تا با اختیاری که دارد بتواند فضا باز کند و با عقل زندگی همانیدگی 

 پر از باد زندگی کند.   را شناسایی کرده و با دور کردنشان، مرکزش را

 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ببستم نقشها بر آب کان را 

 نه بر عاج و نه بر شمشاد کردم

آورم و هر لحظه با دم خودم به  وجود می ه ها را بها و صورت ی نقش هشیارمن در آب  ،  گویدزندگی از زبان مولانا می  

دهم، ولی تو انسان  کنم و شکلی دیگر می باره دگرگون می ها را یکها و صورتبخشم و یا تمامی نقش ها جان می آن

  ها همانیده شوی ها را مثل نقش سنگ و عاج در مرکزت حک کنی و با آن خواهی نقش بندی درواقع می وقتی فضا را می 

 .فکان و تقدیر من استذهنی، مغایر با قانون کنو این تدبیر من 

 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دراند ی نقش خود جان م  ی ز شاد

 کردم عاد یمن نقشِ خودش م که
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در پیمان به    سازی ذهن،ها و سبب خاطر همانیدگی ه ولی ب  ،ما از روز الست با شادی عهد بستیم و از جنس خدا شدیم

ذهنی را  منهای  زندگی سست و ناسپاس شدیم و فراموش کردیم که به منظور زنده شدن به خدا آمدیم. ما باید نقش 

های خدا زنده شویم، این است  از مرکزمان بدرانیم تا آینۀ دل ما صیقلی شود و نقش خدا را در خود ببیند و به خاصیت

 .وعدۀ پروردگار عالم

 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دمی را برکش وسفانی ی ز چاه

 کردم ادی شان یا عقوبِ یاز  که

کشیم. اگر عاشق خدا  چون با چیزها همانیده شدیم، به چاه ذهن افتادیم و درد می ی ماست که  هشیاریوسف اصل و  

هستیم به یاد یعقوب که نماد پروردگار است، فضا باز کنیم و از روزن این لحظه طناب نور و صبر و شکر و پرهیز را  

 .بگیریم و از چاه ذهن بالا بیاییم

 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 گرفتم نانیریچو خسرو زلفِ ش

 فرهاد کردم   یک یقصدِ  اگر

داریم، خسرو و پادشاه  شویم و این لحظه با فضاگشایی قدم برمی ی روی ذات خود قائم می هشیار  عنوانِ وقتی ما به 

کند و عزمش را به قصد مردن فرهاد که نماد  شویم که دستان ما زلف شیرین و معشوق را نوازش می مملکت خویش می 

  کند.جزم می  هاستهمانیدگی 
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 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 کردم بیکه من ترت ی باغ یزه

 کردم ادیکه من بن ی شهر یزه

ذهنی  کنیم و وای از خارستانی که با فکر و عمل من های خرد می به، از باغی که با فضاگشایی پر از گل عشق و میوهبه 

آموزیم؟ و در چه کاری  کنیم؟ ما از مولانا چه می باد و یا ویران می راستی ما کدامین باغ و شهر را آدهیم. به ترتیب می 

 کوشیم؟ آیا در جهان باریم و یا یاریم؟می

 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 میجهان داند که تا من شاهِ او

 دادِ ملک و داد کردم  بدادم 

گشاید، مزۀ خرد الهی  برخوردار است. انسانی که فضا را می چیزی که در جهان است از شعور الهی و دانایی زندگی هر

شود و درخت وجودش  کند که عدل و داد خداوند، با تسلیم و توکل او موزون می اش درک می چشد و با شعور الهی را می 

عقل  ذهنی پوسیده و عقیم است و هرگز با  داند که فکر و عمل من شود. این شخص می به میوۀ عشق و خرد بارور می 

 .کنداش عدالت خدا را قضاوت نمی جزوی 

 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 از جهانم  رونیجهان داند که ب

 کردم  بهرِ استشهاد  تصورّ
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های جسمی مثل  یهشیارشود و همۀ  ی کل وصل میهشیارداند که انسان با خاموشی و سکوت ذهن به  جهان حضور می 

شوند. جهان حضور بیرون از تصورات ذهنی ماست، ما تنها شاهد گذرا بودن  می کل رانده    سویِقطره در بحر نیستی به 

  ها هستیم تا بفهمیم که جهان حضور بیرون از جهان ذهن است.اتفاقات و پذیرش آن 

 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 چه استادان که من شهمات کردم 

 چه شاگردان که من استاد کردم

اما    ،دانیم«با مقاومت بستند و با دانش و مقامشان همانیده شدند و گفتند: »ما استادیم و می هایی که فضا را  چه انسان 

هایی که مرکزشان را از غیر خدا خالی کردند و با فروتنی و  ها را مات کرد. و چه انسانشاه روزگار با تیر حوادث آن

با فضاگشایی شاگردی کردند و استاد زندگی از  و در مدرسۀ عشق   داند و خدا برای ما بس است خدا می ،  تواضع گفتند

  ها عشق را بیان کرد.طریق آن 

 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بر ما دندیکه غرّ رانیبسا ش

 کردم روبه عاجز و مُنقاد  چو 

انسان  و  چه  با حرص  و  غرّیدند  و چون شیر  نشدند  به حکم خدا  راضی  و  برطپیدند  دیگ جهان  در جوش  که  هایی 

فکان آنان را از پای درآورد و عاقبت  ولی تیر حوادث و کن  ، ها کردندها و ویرانی خواهی به زور مقام و پولشان جنگ زیاده

 .ای خزیدند و بالاخره مطیع خدا شدندمثل روباهی ترسو، عاجز و بدبخت به گوشه 
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 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 شق است ع  خَمُش کن، آنکه او از صُلبِ

 من ارشاد کردم نکهیبَسَستْشَ ا

کند و  کسی که از جنس عشق است، ذهنش را ساکت می ،  فرمایدکند و می خاموشی را به ما توصیه می   ا ًمولانا تکرار

شنو داریم و اگر  امتداد خدا گوش سکوت   عنوانِ چیز مثل سکوت شبیه خدا نیست. ما به هیچ .  رودجنس خود می   سویِ به 

  شویم.شنویم و هدایت می زندگی را می ذهن را خاموش کنیم زبان 

 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 آن را که طوفانِ بلا برُد کیول

 کردم اد یشد، گرچه من فر  فرو

  ، دانم و شک و قیاس استذهنی که پر از می ولی من   ، خود را تسلیم زندگی کرد و هدایت شد  ،دانم«»نمی   کسی گفت هر

چند که زندگی از  شود تا بفهمد که صدای ارجعی را نشنیده است. هرهای زندگی می طوفان شود و دچار بلا و  تسلیم نمی 

       های ذهنی از تکبر به عقل جزوی خود دوری کنند و تسلیم عقل کل شوند.طریق بزرگانی چون مولانا فریاد کرد تا من 

 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 مگر از قعرِ طوفانش برآرم 

 کردم جاد یرا ا ست یچنانکه ن
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ناامید نشویم، فضا را باز کنیم و رو   ،های زندگی گم شدیمدهد که اگر در قعر طوفان مولانا با زبان زندگی به ما مژده می 

دوا بیاید. خدایی که نیست را هست کرده و ما را از هیچ    ،ذهنی ایجاد کردیمخدا کنیم تا برای دردهایی که با من   سویِبه 

ذهنی بیرون آورد و در آغوش امنیت و هدایتش بگیرد، او قادر مطلق  تواند ما را از قعر جهل منمی   ، و عدم زاده است

  است. 

 1۵0۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 برآمد شمسِ تبریزی، بزد تیغ

 زبان از تیغِ او پولاد کردم

تیغ حضور    اثرِکند و بری شمس تبریزی که نماد آفتاب حضورست، از مرکز ما طلوع م   ،ذهنی نیست شویموقتی به من 

با قدرت عدم زبان ما سازنده و خلاق  شود و در این لحظۀ ابدی قائم می دار ما پاره می تسلسل فکرهای من  شویم. 

 .آفرینیمشویم و ساختارهای نیک می شود، ما از جنس عشق شده و مثل خدا آفریننده می می

      می ساز گنج حضور و یاران گرابا سپاس از برنامه انسان 

 دیبا از کرج 
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 سلام خدمت آقای شهبازی و دوستان گنج حضور 

      لا اُحبُِّ الْآفِلین     

  من آفلین را دوست ندارم. 

 ۲۸11مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جِ دینصَفیرِ بازِ جان در مَرْشد 

 های لا اُحبُِّ الْآفِلین نعره

 زار، چراگاهمَرج: چمن *

زار فضای یکتایی با عدم یکی شد و فریادِ من آفلین را  زار و سبزهبازِ جان دوباره به آغوشِ اصلِ خود پیوست و در چمن

 .دوست ندارم سر داد

 آفلین چه هستند؟ 

یک    شکلِ و همۀ این اجزای مادی به   توانیم با پنج حسّمون، باهاشون در ارتباط باشیممی آفلین همۀ اجزای مادی که ما  

 .توانند در بُعدِ ذهنیِ ما نقش ببندندتصویر، یک عکس، یا تصویری متحرک می 

  کنیم بهمون زندگی دهیم که گمان می تایی را جای می دیم. چندب ما که همۀ مادیات را در ذهن و مرکزمون جای نمی خُ

 .دهندمی

 تا تصویر و نقش چه هستند؟ همانیدگی. اون چند
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همانیدگی  قضاوتاین  با  منِ ها  خود،  بهای  را  می ه ذهنی  همانیدگی  آورند.وجود  این  دارای  پس  انسانِ  یک  برای  ها 

عنی به ما( تلقین  اند و به او )ینهایت چسبیده آفلینی که به یک باشندۀ جاودانه و بی   .کنندذهنی، حکمِ آفلین را بازی میمن

 .کنند که تو هم مثل ما آفلیمی

 شه. ی وارد جهان می هشیار... زمانی که  ترد بریم یکم عقب آبه نظرم می           

 ی چیه؟؟ هشیاراون 

اما این نکته رو باید   ،نهایتهفرمه، از جنس خداست. یعنی شاد و آرام و خردمند و ابدی و بی یه. بی هشیار، یهشیارب خُ

صدی  درنم به تکامل برسه و به اتصالِ صد یعنی باید نم   ، یِ خام طرف هستیمهشیارکه ما با یک  این   باشیم،توجه داشته  

 .کنهجوری فلسفۀ تکامل معنا پیدا می یِ کل برسه. اصلاً این هشیاربا 

کار قرار   چی توش بنویسیم همونو در دستورمونه. هرد مثل یک صفحه سفید می آیِ خام در ابتدا که به جهان می هشیار

ما هم که اومدیم در این جهان، دقیقاً همین کاغذِ سفید بودیم. اولین چیزی که جامعه و اطرافیان توش نوشتن    .میده

 :این بود

 چه »برتر، بهتر«.نتیجه برتر« و هرتر درچه تعدادِ آفلین »بیش هر-     

  ، یک بندِ دومی هم اضافه شده. و چون جهان مادی یعنی همون جهان تصاویرِ آفل نوسان و کم و زیاد داره

  تر، بدتر«.چه »ضعیف تر« و هرنتیجه ضعیف تر درچه تعداد آفلین »کمهر -     

 .یِ خامهشیاراین همانیدگیِ مادر است. برای یک 

همانیدگی  می بقیه  ارضا  را  همانیدگی  این  همگی  می ها  وصل  همانیدگی  این  به  آخر  در  و  و  کنند  خصوصیت  و  شوند 

 .مثلا همانیدگی با پول ،این همانیدگی را دارندهای ویژگی 
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 چه »برتر، بهتر«.نتیجه برتر« و هرتر درچی تعدادِ پول »بیش هر .1     

 تر، بدتر«.چی »ضعیفتر« و هرتر، ضعیف چی تعدادِ پول »کمهر .۲     

حال بستگی به اتفاق دارد که    .ذهنی هستند. قضاوت هستند دیگرهای منها همگی همان مقاومت و قضاوت خب این 

 .ببینیم کدام گزینه را زده

وجود آمدن هیجان و  ه شود و باعث بفعال می  1ب قضاوت شماره اگر اتفاق این باشه که پولمون زیاد شده. خُ  مثلاً ➖

 .شودای می دردِ خوشیِ لحظه 

این باشه که پولمون کم شده. قضاوت شماره  ➖ اتفاق  وجود آمدنِ هیجانات و  ه ب  شود و باعث فعال می   ۲حال اگر 

  شوند. دردهایی مثل ترس، استرس، خشم و سایر هیجانات، بسته به شرایط و وضعیت آن شخص می 

 .هر دو گزینه مقاومت دارند  هر دو هم مقاومت هستند.

یین  به خِرد تعوقت نباید فکر کنیم که گزینه اول چون ظاهر خوبی دارد مقاومت نیست. خیر مقاومته، مقاومت نسبت یک

گوید  آید و می گونه نیز خرد بالا می آیند، همانذهنی بالا می های منگونه که هنگامِ اتفاق، این قضاوت چون همین   .شهمی

 :که

کس  به هیچ  .نیاز هستمیِ خدایی، بی هشیارعنوان هر دو مردود هستند. چون من به   .ها هردو باید حذف شونداین گزینه 

خواهد کم یا زیاد شود؟  نهایت و ابدی هستم. کجایم میکم و زیاد شدن برایم معنی ندارد. من بی   .چیز نیاز ندارمو هیچ 

ها جایشان در وجود من  این  بهشون نیاز ندارم. اصلاً  من آفلینِ محدود را دوست ندارم و اصلاً  .نهایت هستممن بی 

 . ستاضافی 
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شود که چه بوده و چه باید باشد. تازه به حقیقتِ وجودیِ  تازه متوجه می   ،دهیمیِ خام می هشیاره  ب، این خرد را وقتی بخُ 

شود که زندگی در آفلین نیست. خودِ خودش زندگی است. دیگر به جهان بیرون چشم  برد. تازه آگاه میخود پی می 

 کند. ای حل می مشکلش را ریشه .دوزدنمی 

 ا. هریشۀ مشکلات چیست؟ همانیدگی 

که  دهد. غافل از اینامّا قرص فقط دردِ حاصل از همانیدگی را اندکی شفا می   ،کندای حل می مولانا مریضیِ ما را ریشه 

ذهنی شود. این  کنند و حتی ممکن است خودِ قرص تبدیل به یک همانیدگی و عادتِ منها مرتباً تولید درد می همانیدگی 

 خرد را مدیون بزرگان هستیم. 

ش رو  سفیدِ  خدا  صفحۀ  این  که  هستند  مولانا  مثل  بزرگانی  این  که  خط هشیارکر  و  آلوده  که  را  ما  خامِ  به  یِ  خطی 

کنند. تازه با یک  ای سفید می ذهنی شده بود، با خردِ خود دوباره دارند تبدیل به صفحه های اشتباه و مردودِ منقضاوت 

خطی شدن،  خط  جایِست که به ای یِ به تکامل رسیدههشیاری دیگر خام نیست.  هشیارکه این  هم اینتفاوتِ عمده. آن 

یِ آگاه  هشیارمحلِّ نوشتنِ خرد کل و فضای جاری شدنِ تمامی برکاتِ خدایی منجمله شادی، عشق و لطافت است.  

 .ی روی خودش قائم شده استهشیاریعنی  ،شده به خود است

 با تشکر،  

 اشکان از مازندران 



 

 

 

1041قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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